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محمد از جبهه برگشته بود كه برايش مهماني گرفتند و همه را دعوت كردند. سرسفره با غذايش بازي 
مي كرد و چيزي نمي خورد. طوري كه كسي متوجه نشود از سر سفره بلند شد، خاله اش متوجه شد، دنبالش 
كه گشت توي زيرزمين بود و چيزي هم پشتش قايم كرده بود، دليل بلند شدنش را كه پرسيد، چيزي نگفت: 
درباره ي چيزي هم كه مخفي كرده چيزي نگفت. خاله كه اصرار كرد، قول گرفت به كسي نگويد. دستش يك 
تكه نان و يك تكه پياز بود، مي گفت: «غذاها را كه ديدم ياد دوستانم در جبهه افتادم كه موقع محاصره، نان 

هم براي خوردن ندارند. از گلويم پايين نمي رفت.»

مسعود افشاريان شانديز مسعود افشاريان شانديز 
صداي آرپي جي مسعود شناخته شده بود، چون او با هر گلوله يك تانك يا زاغه مهمات را منهدم مي كرد. در 
ارتفاعات كله قندي، دشمن آتش زيادي مي ريخت، همه مي دانستند كه او با همان آرپي جي مي تواند كاري كند 
كارستان. او قله را نشانه رفت و شليك كرد و همين كار باعث شد تا محاصره بشكند و قله آزاد شود. مسعود 
در عمليات خيبر تعداد پانزده الي شانزده تانك دشمن را نابودمى كند براي جلوگيري از توقف تانك ها از دجله 

مي گذرد، اما مزدوران عراقي او را مي شناسند و به شهادت مي رسانند. 

سيدابراهيم شجيعيسيدابراهيم شجيعي 
آنقدر بر خوردش خوب بود كه بايد پارتي بازي مي كردند تا توي گردانش مي افتادند، يك بار برايش 
غذاي پر گوشتي بردند توي سنگر، تعجب كرد، مي گفت: «مثل اينكه جيره غذايي زياد شده؟!»  كسي 

چيزي نگفت و رفت و سنگرهاي ديگر را سركشي كرد. 
رفت و وقتي فهميد فقط براي او غذاي خوبي بردند ناراحت شد و با عصبانيت گفت: «چرا بين من و 

ديگران فرق مي گذاريد؟ نبايد بين من و نيروهايم تفاوتي باشد.» 

قنبر حمزه ويقنبر حمزه وي 
بايد از كانال آب كه در فاصله ي هشتاد الي صدمتري خاكريز اصلي دشمن بود عبور مي كرد. به عنوان راهنما 
جلوي گروهان حركت مي كرد و بقيه گروهان پشت سرش. قرار شد اگر توانست از كانال بگذرد بقيه هم پشت سرش 

بروند. دشمن مي دانست كه فقط از همين بريدگي احتمال عبور نيروها هست و همان قسمت را زير آتش گرفته بود. 
اما قنبر بريدگي را كه ده متر عرض داشت رد كرد، پشت سرش را كه نگاه كرد، ديد كسي نيامده. راه برگشت هم 

نبود چون رد شدن دوباره از بريدگي خطر زيادي داشت. تصميم گرفت حالا كه نزديك دشمن رسيده كاري بكند. سنگر 
تيربار دشمن را شناسايي كرد. نارنجكي از جيبش خارج كرد و ضامنش را كشيد. 

سينه خيز جلو رفت وقتي به يك متري سنگر رسيد نيم خيز شد تا نارنجك را توي سنگر بندازد، پاي راستش تير خورد. روي 
زمين افتاد و نمي توانست حركت كند. نارنجك را به روبه رو پرتاب كرد، نارنجك توي يك سنگر افتاد، سنگر مهمات عراقي ها. 

قنبر حمزه وي در عمليات بدر و در منطقه ي هورالهويزه به شهادت رسيد. 

6



حسين دهنوي حسين دهنوي 
به «چريك سپاه» معروف بود. هر كسي 
معرفي  سپاه  در  را  فرد  بهترين  مي خواست 
كند، مي گفت: «دهنوي چريك سپاه است.» 
از  تعدادي  بستان  آزادسازي  روزهاي  در 
سپاهيان نيشابور با سرپرستي سردار شوشتري 
در حاشيه ي پل مستقر شدند، وقتي متوجه 
شدند دشمن عقب نشيني كرده جهت شناسايي 

به داخل نيروهاي عراقي نفوذ كردند. 
فاصله ي  در  عراقي ها  كه  شدند  متوجه  ناگهان 
200 متري آنها قرار دارند. قرار شد كه به صورت 
دو تيم از تاريكي شب استفاده كنند و به عقب برگردند و 
براي اينكه مسير را گم نكنند، به صورت آتش عقب نشيني 
كنند، تا كنار رودخانه بر مي گردند كه آنجا با تعداد زيادي لاشه 
تانك مواجه مي شوند. به پيشنهاد حسين از هر كدام از لاشه هاي تانك 

قطعه اي باز مي كنند و يك قبضه اسلحه دوشكا مي سازند. 
گردان افتخار مي كرد كه خودشان توانستند چنين اسلحه ي سنگيني 

بسازند. 
حسين دهنوي در چزابه به درجه ي رفيع شهادت نائل گرديد. 

محمدرضا شمس  آبادي محمدرضا شمس  آبادي 
چند روز از عمليات كربلاي 5 گذشته بود. در سنگر ايستاده بود و با 
همرزمش صحبت مي كرد. ناگهان همين طور كه سرش را به سنگر تكيه 

داده بود همرزمش كه حرف مي زد متوجه شد او خوابش برده. 
صدايش زد: «حاج آقا!» 

جواب داد: «بله.» 
اما دوباره به خواب رفت چون هنگام عمليات، 24 ساعت 
مي شد كه نخوابيده بود و حالا از فرط خستگي سرپا 

خوابش برده بود. 
منطقه  در   5 كربلاي  عمليات  در  محمدرضا 

شلمچه به شهادت رسيد. 

تصويرگر:  محمود عليمرادي 

محمد حسين سياح محمد حسين سياح 
تانك دشمن به نيروهاي خودي نزديك مي شد. بدون ترس از شليك، صاف به طرف نيروهاي خودي مي آمد. 
همه شك داشتند، چون شليك هم نمي كرد، چاره اي نبود. بايد آن را مي زدند. به طرفش نشانه رفتند كه يك 
دفعه تانك ايستاد و محمدحسين از آن بيرون آمد. او كه در گردان زرهي بود و سر نترسي هم داشت. جلو رفته، 
يكي از تانك هاي دشمن كه خراب شده بود را يافته و تعمير كرده و به عقب آورده بود. محمدحسين در عمليات 

بدر در جزيره مجنون به شهادت رسيد. 
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